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Abstract  
In recent years, interdisciplinary studies in Literature and Linguistics have 

gained momentum, particularly focusing on topics such as “masculine 
literature,” “feminine literature,” “masculine writing,” and “feminine 
writing,” which have captured the attention of researchers. These studies 
primarily explore the relationship between language and gender. Within this 

context, the analysis of linguistic features related to gender becomes 

instrumental in the stylistic examination of women’s literary works, 
especially novels. This research investigates the linguistic disparities in 

terms of prominent lexical components between female and male characters 

in the novels of Daneshvar and Arastui using a descriptive-analytical 

approach. The main research question is as follows: How do linguistic 

differences between women and men manifest in terms of lexical 

components within the narrative structure of Daneshvar’s and Arastui’s 
novels? The findings indicate that the language employed by female 
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characters in the narrative contexts of these novels differ in terms of 

vocabulary and idiomatic expressions from that of male characters. While 

some lexical parameters correspond to Lakoff’s linguistic features, others 
deviate from them. As all four novels are penned by women and revolve 

around female experiences, there is a notable prevalence of women-specific 

vocabulary. Another characteristic of women’s language in these novels is 
the utilization of precise and detailed imagery, along with inclusion of 

multiple color words. The female characters of both novelists, influenced by 

their lack of confidence resulting from patriarchal societies, employ more 

hedges, intensifiers, and approximations. Additionally, they opt for polite 

language in their conversations, avoiding the use of taboo words and oath 

words, which reflects linguistic structures used by cautious and subordinate 

speakers. 

Keywords: Language and Gender, Robin Lakoff's Approach, 

Women's Novels, Simin Daneshvar, Shiva Arastooi. 
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 وایش های در رمان کافیل کردیدر رو یشاخصِ واژگان های مؤلفه

 و ها واژه رنگ ها، دشواژه»بر  دیدانشور با ت ک نیمیو س ییارسطو
 «ها سوگندواژه

  يمیرح ایرو
 ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو

 رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسلام
 

   لیسلامت باو فهیلط
دانشگاه آزاد  ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد

 رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز یاسلام
 

  يبیخط يالیاحمد خ
دانشگاه آزاد  ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد

 رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز یاسلام
 

 چکیده

، «ادبيـات مردانـه»، مبـاحثي ماننـد «شناسـيادبيـات و زبـان»اي رشـتههاي اخير با رونق مطالعات ميـاندر سال

گونـه مدّنظر پژوهشگران قرار گرفته است. اهميت اصلي ایـن« نویسيزنانه»و « نویسيمردانه»و « ادبيات زنانه»

هاي زنان، مطالعـة ویژه رمان است. با توجه به اهميت رمان به« جنسيت»و « زبان»مطالعات توجه به رابطة ميان 

شناسي ادبي آثار زنان راهگشا و  تواند در مسير مطالعات سبکهاي زباني مرتبط با مقولة جنسيت مياخصش

شـاخص واژگـاني در  هـاي زنـان و مـردان بـه لحـاظپژوهش اختلافات زبـاني شخصـيت در اینمؤثر باشد. 

در  چنـين بـود:پرسش اصلي پـژوهش  بررسي شد.تحليلي  –به شيوة توصيفي هاي دانشور و ارسطویي  رمان

واژگـاني شـاخص  در قالـب «مـردان»و  «زنـان»زبان  ميان، تفاوت و ارسطویي هاي دانشوربافت متني داستان

هـاي دانشـور و ارسـطویي، زبـان در بافت متني رمـان ها حاکي از آن است کهیافته چگونه نمود یافته است؟

در مـواردي کـاربرد زنان بـه لحـاظ واژگـان و اصـطلاحات متفـاوت از زبـان مـردان بازنمـایي شـده اسـت. 

ي خوانليکاف هم هاي مدّنظر شاخصبا  دانشور و ارسطویي هاي شده در داستانواژگاني بازنمایيپارامترهاي 
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نویسـد، بسـامد زنـان مـي ةرمان زنـي دربـار 9آنجاکه در هر از .ندارد مطابقت ها آندارد و در مواردي نيز با 

هـا اسـتفاده از هـاي زبـان زنـان در ایـن رمـاناستفاده از واژگان مخصو  زنان زیاد است. از دیگر ویژگـي

 دليـل بـه رمـان دو هـر هـايزن .هاي متعـدد اسـتواژهگيري از رنگو بهره ،نگر تصویرگري دقيق و جزئي

ــه ــي نفس اعتمادب ــه کم ــتن حاصــل ک ــعج در زیس ــالار وام ــت مردس ــدنماها، از اس ــدیدکننده تردی  و ها تش

 ،ها سوگندواژه ها و استفاده ازکارگيري ددشواژه و از طریق پرهيز از به کنند مي استفاده بيشتري نماهاي تقریب

 و محتـاط گوینـدگان زباني ساختارهاي نشانگر که گزینند برمي خویش گوهايوگفت براي را مؤدبانه زباني

 .است فرودست

 .ییارسطو وایدانشور، ش نیمیرمان زنان، س کاف،یل نیراب کردیرو ت،یزبان و جنسها: کلیدواژه
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 . مقدمه4

 يهـادر حـوزه يمتفـاوت هـايو عملکرد هـا و مردان با توجه به انتظـارات جامعـه، نقش زنان

رفتـار  يرو ،شـوديمـ آنـان يامر که باعث بروز تفاوت در رفتـار اجتمـاع نیخا  دارند. ا

در بـروز  يزبـانريعامـل غ کیـعنوان به «تيجنس» ،رونیگذار است. ازاريتأث زيها نآن يزبان

 ةزنـان در هـر جامعـ ي. رفتـار زبـانیابـد مي يبا زبان همبستگ ي،بانز هاي يتفاوت و گوناگون

از رفتـار ، يو کلام يارتباط يراهبردها يسطوح زبان حت همةدارد که در  يها يژگیو يزبان

 گيريکـار هـا در سـطح واژگـان اسـت و بـا بـهتفـاوت نیـ. گـاه ااسـت زیمردان متما يزبان

عمـال تلفظ خا ، اِ يريکارگدارد و در به یيآوا ةجنب هگا ،شوديخا  آشکار م يها واژه

 يهايژگیو و ياجتماع يهانقش نیبنابرا. یابد بروز مي ينيو آهنگ مع هيکت ای يواج ندیفرا

مـرد و زن بـه لحـاظ دانـش  شـورانیاساس گو نیو بر ا ابدیيدر زبان انعکاس م يکیولوژيب

ازآنجاکـه زبـان  (.97 – 91: 6868رضـوانيان و ملـک،  .)نـکبا هم متفاوت هسـتند  يزبان

توان زبـان را از يدارد و نم يهمبستگ شوریگو يبا بافت اجتماع ،است ياجتماع يرفتار

و  رييـسـبب تغ يو تحـول در بافـت اجتمـاع رييـهرگونه تغ ؛آن جدا کرد يبافت اجتماع

سبک گفتار زنان و مـردان، حتـي در  ليکافاز دیدگاه  شود.يم يدر رفتار زبان يدگرگون

 دو درترین حالات کاملاً از هم متمایز است و بر مبناي تقسيم ساختار جنسيتي زبان،  پوشيده

هنگـام دیـدگاه وي، زنـان و مـردان بـهشود. براساس فکري و زباني تشخيص داده مي ةشاخ

سه هـدف را  زن زبان و جایگاهليکاف در کتاب  سخن گفتن یا نوشتن، زبان متفاوتي دارند.

 کند:دنبال مي

ــرون» - ــودي ب ــه موج ــت ک ــان دادن اینکــه دس ــایي نش ــد بازنم ــيت( نيازمن ــاني )جنس زب

 شناختي است؛ زبان

هـا وجـودش انگليسـي کـه در آنهـایي مثـل نشان دادن اینکه جنسـيت، حتـي در زبـان -

شناختي است آید، مستلزم بازنمایي زبانهاي نامتعارف به چشم مي)شاید( کمتر از زبان

 شناس بودند(؛هاي من در مقام زبان)این دو دغدغه
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هـاي عـدالتيهاي زباني ميان زنان و مردان در نقـش خطایـابِ بـيکارگيري مغایرتبه  -

)ليکـاف، « جنس )این دغدغة من در مقام فمينيست بـود(اجتماعي و رواني در ميان دو 

6866 :88 .) 

 . بیان مسئلة پژوهش1

ليکاف به دليل توجـه بـه زوایـاي مختلـف کـارکرد زبـان و جنسـيت در آثـار ادبـي،  ةنظری

است. در پژوهش حاضـر از  «زبان و جنسيت»الگویي مناسب براي بررسي آثار ادبي از نگاه 

 اثر شـيوا ارسـطویي نانيو  خوفرمان  9این نظریه براي تحليل کارکرد زبان و جنسيت در 

بهره گرفته شـده اسـت. پـژوهش اثر سيمين دانشور  ساربان سرگردانو  جزیره سرگردانيو 

پارامترهـاي واژگـاني بررسـي بـه لحـاظ را هـاي زنـان و مـردان  اختلافات زبـاني شخصـيت

انـد، در وهلـة نخسـت تفاوت اصلي این پژوهش با تحقيقاتي که تاکنون انجام شدهکند.  مي

هاي اخير بـا رونـق مطالعـات در سال .هاشاخص گزینش سپسدر نوع جامعة آماري است؛ 

، «ادبيـات زنانـه»، «ادبيـات مردانـه»شناسـي، مبـاحثي ماننـد  اي بـين ادبيـات و زبانرشـتهميان

مدّنظر پژوهشگران متعددي قرار گرفته که هر کدام از زاویة « نویسيانهزن»و « نویسي مردانه»

گونـه مطالعـات، توجـه بـه رابطـة ميـان اند. اهميت اصلي این دید خود به این مقوله نگریسته

هـاي زنـان، ضـرورت مطالعـة  ویژه رمان است. با توجه به اهميت رمان به« جنسيت»و « زبان»

شناسـي ادبـي  توانـد در مسـير مطالعـات سبکمقولة جنسيت ميهاي زباني مرتبط با  شاخص

هـاي شخصـيتزبـان پرسش اصلي این پژوهش چني است:  آثار زنان راهگشا و مؤثر باشد.

سـطح واژگـاني، واجـي و نحـوي در در شيوا ارسطویي و سـيمين دانشـور  هايرماندر  زن

جزیـرة هاي  پژوهش رمانمعة جاليکاف مطابقت دارد؟ رابين بيني کدام یک از ابعاد با پيش
اثــر شــيوا  نــانــيو  خــوفاثــر ســيمين دانشــور و دو رمــان  ســاربان ســرگردانو  ســرگرداني

 ارسطویي است.
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 . پیشینة پژوهش3

 ادبيـات کننـدةمطرح شد که زنان از مصرف نيسميزماني در جنبش فم« سبک نگارش زنانه»

 کتـاب انتشار از بعد ویژهبه نخست گام در. شدند مبدل آن توليدکنندة هايگروه از یکي به

مند بودند ببينند نویسـندگان مـرد چـه علاقه منتقد زنانِ وولف، ویرجينيا اثر خود آنِ از اتاقي

 دادمـي نشـان مطالعـات حاصل. اندکرده ارائه خود آثار لايو تصوري از زن در لابه تصویر

 از ايو دنياي زنانـه ندارنـد و همـواره کليشـه ،که مردان درکي کامل از ذهن، شخصيت زن

 و زنـان جایگـاه از دفـاع فمنيسـم بـراي دليـل در جنـبش همين به. اند ارائه داده او شخصيت

پيشـينة گرفـت. آنـان، نوشـتن آثـار ادبـي در سـرلوحة برنامـة مبـارزاتي قـرار  قعـيوا معرفي

 8کـاف،ي، ل6ريسـاپ ي ماننـدي و افـرادلاديهفتـاد مـ ةدهـ بـه« زبان و جنسيت»مطالعات حوزة 

 نزبـا» ةاست که مسـئل يکس نينخست کافيل رسد. و ... مي 1، کامرون 9، هولمز 9، گوم8تانن

زبـان  ةرابطـ. بعد از وي مطرح کرد« زن تيزبان و موقع» ا عنوانب يپژوهشدر را  «تيو جنس

کاربرد متفاوت زبـان توسـط زنـان و  (6 گردید:و جنسيت در تحقيقات از دو جهت بررسي 

در ایـران نيـز  هـاي اخيـردر سـالبررسي بازتاب ناهمساني زنان و مردان در زبان.  (8 ؛مردان

در آثــار برخــي نویســندگان  «زبــان»و « جنســيت»ارتبــاط برخــي پژوهشــگران بــه بازنمــایي 

 «نویسان زن ایرانـي رمانجنسيت در آثار »( در پژوهشي با عنوان 6837زاده ) ولي. اندپرداخته

هاي بازنمایي جنسيت در آثار برخـي نویسـندگان زن ایرانـي  کوشد از خلال ردیابي نظام مي

 .شـود نویس ایراني چگونه تصویر مي پردازد که جنسيت زنانه در آثار زنان رمانببه این مهم 

 توجـه داشـته در زبـان فارسـي «بيان تقاضـا ةتأثير جنسيت بر شيو»( به بررسي 6833یعقوبي )

الگوهـاي  ميـاند کـه اختلافـات آشـکاري دهـمـينشان  این پژوهشهاي  است. تحليل داده

عـذرخواهي در زبـان »( 6868ایسـوندي ). زبـان وجـود دارد تقاضا بين زنان و مردانِ فارسي
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ایـن اسـت. نتـایج  کـرده بررسـي را  «فرهنگـي و جنسـيتيفارسي و انگليسي از دیـدگاه بـين

مریکـایي در اآموزان ایرانـي و  ميـان زبـان يهـاي معنـادار کـه تفاوت دهدمي  نشانپژوهش 

-کـردن، سـؤال دادن، قبول مسئوليت، جبران از افعال مخصو  عذرخواهي، توضيح  ه استفاد

 اصوات تعجب وجود دارد. و  کردن

 . مباني نظری پژوهش1

منظور ارائـة شـواهد خطایابانـه برگرفتـه از کـاربرد  تلاشي است بـه زبان و جایگاه زنکتاب 

عـدالتي در الادعا در جامعـة مـا وجـود داشـته اسـت: بـي عدالتي که علىزبان در د نوعي بي

ام که کاربرد زبان دربارة ماهيت و من به دنبال پي بردن به این نکته»هاي مردان و زنان. نقش

کنم به این سـؤال بپـردازم کـه تواند بگوید؛ و نهایتاً سعي ميعدالتي چه ميميزان هر نوع بي

تـوان کـاري کـرد؟ آیـا بـا تغييـر اش مـيشناسـانهآیا بـراي رفـع ایـن مشـکل از جنبـة زبـان

عدالتي اجتماعي را اصـلاح کـرد؟ بـه گمـان مـن، ایـن نکتـه توان بي هاي زباني مي نابرابري

( آمـوزش کـاربرد 6کنند: و جهت تجربه ميروشن خواهد شد که زنان تبعيض زباني را از د

کـه خـواهيم دیـد هـردو  ها در کـاربرد عمـومي زبـان. چنان ( برخورد با آن8زبان به زنان؛ و

آورد: نقـش ابـژة  هـاي فرعـي خاصـي پـایين مـيجهت معمولاً نقش زنان را تا سرحد نقـش

رونـد ه کـار مـيدهنده؛ بنابراین بعضي عناصر واژگاني وقتي براي مردان بـجنسي یا خدمت

بينـي آن روند معنایي دیگر، تفاوتي که پـيشدهند و وقتي براي زنان به کار ميیک معنا مي

« کنند، ممکـن اسـتهاي متفاوتي که این دو جنسيت در جامعه ایفا ميفقط با استناد به نقش

 (.89: 6866)ليکاف، 

 مان از امورپنهانيهای . رفتارِ زباني؛ شاخصي برای پي بردن به برداشت4. 1

دهـد، پـس وبـو مـياز دیدگاه ليکاف اگر برداشت ما از جهان به نحوة بيان افکارمان رنـگ

مـان از هـاي پنهـانيبـردن بـه برداشـتمان به منزلة شاخصي براي پي توانيم از رفتار زبانيمي

را مطـابق بـا  هاي آشکار یا ادراکاتمانتوانيم کنش امور بهره گيریم. در بسياري از موارد مي

هـاي زبـاني ها دست ببریم؛ اما دادهدانيم در آناميالمان تفسير کنيم و هر جور که صلاح مي
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وضوح و با قطعيت کامل روي سفيدي کاغذ و سياهي جوهر، یا روي نـوار وجـود دارنـد.  ه ب

شـناختي انـواع  هـاي جامعهآل مطلوب آن است که بـراي پدیـدهپس، گرچه در شرایط ایده

هـا، در دسـت داشـته باشـيم، امـا ي از شواهد را، در طول شواهد زباني یا در عرض آندیگر

ها دسـت یـابيم. چنـين توانيم بداناند که با قطعيت ميکم شواهد زباني یگانه چيزهایي دست

هـاي رفتـار زدگـي و دیگـر شـکلهایي که بار احساسي دارند، مثل جنسيتچيزي در حيطه

 (. 93آید )همان: آميز بسيار پيش ميتبعيض

 های آن برای زنان. زبان زنانه و محدودیت1. 1

وهواي کلي زبانِ زنان )هم به معناي زباني که استفاده از آن به زنان محدود است و هـم حال

رود( این است: زنان را از ابزارهـاي لازم به معناي زباني که فقط در توصيف زنان به کار مي

بـرد  ها را از ميان مي کند و با این کار هویت شخصي آنمحروم ميبراي ابراز وجود قاطعانه 

پاافتادگي را در موضوع بحث و تردید بـه  دهد که پيشو به آن دسته از اظهاراتي پروبال مي

وجـه در مقـام شخصـي  هيچ که دربارة زني بحث مي شود، با او به کند. هنگامي ها القا مي آن 

اي )جنسي یا غيرجنسـي(  شود، بلکه به چشم ابژه ميجدي و صاحب نظرات فردي برخورد ن

هـاي دیگـر رفتـار در ایـن جامعـه هـدفي مشـابه را دنبـال شود؛ البته شـکلبه او نگریسته مي

(. تأثير اصلي این قبيل 18رسند )همان:  ایي زباني به نظر مي ها آشکارا پدیده کنند، اما این مي

شوند، چـون  مند از دسترسي به قدرت مينظامها این است که زنان دچار محروميتي مغایرت

دهـد، شـان نشـان مـيهـاي رفتـاريشان در کنـار سـایر جنبـه طور که رفتار زباني ها همان آن

انـد کـه بپذیرنـد توانایي حفظ قدرت را ندارند. طنز ماجرا اینجاست که با زنان کاري کرده

طور که بایـد و شـاید حرفـي اند؛ زیرا در زمينة هوش یا تحصيلات آنلایق چنين برخوردي

شوند، دقيقـاً بـه ایـن دليـل براي گفتن ندارند؛ اما درواقع زنان بعدها دچار چنين تبعيضي مي

 (.19 - 18ها در عمق جانشان نفوذ کرده است )همان: که آن درس
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 . الگوی گفتار زنانه در گفتمان و رویکرد رابین لیکاف 3. 1

 ينوشتن زبـان متفـاوت ایهنگام سخن گفتن  نان و مردان ز ليکاف، 6ال اس س نظریة دياسا بر

 يها نشـانه (6: کنـد يمـ يبنـد زنانه را تحت سه عنوان طبقه يزبان يها شاخصه کافيدارند. ل

استفاده از صفات نامشـخص  ،ونيدکوراس و دمد ةنيزمواژگان مختص زنان در  يعنی يواژگان

عشق و غم،  اجتناب از الفاظ و عبـارات خصـمانه و  رينظ ي)محشر، معرکه(، عبارات احساس

شـامل  يواجـ يها نشـانه (8 هـا؛ ماننـد اینمحترمانـه و  يها استفاده از صورت ز،يآم خشونت

ــدق يهــا تلفظ ــزنج يهــا يژگــی، وتر حيو صــح تر قي ــان ا خــ يري  (8 هــا؛ نظــایر اینو  ،زن

اسـت  احتـرام يانيو ب يپرسش ساختارهاياز   که شامل استفاده يکاربرد-ينحو يها يژگیو

زبـان زنـان از مـردان را بـه  زی( تمـا6679) کافيل .دهد يرا نشان م نانياطم و عدم دیترد که

 «هـا و اصـطلاحات واژه»کـاربرد  ها آنیکي از کند.  مي يبررس سطحدر پنج  يلحاظ واژگان

توانـد در  هـا  مـي . ميزان کـاربرد ایـن واژهاستیک از دو جنس زن و مرد  مخصو  به هر

و مردانه تغييـر کنـد. همچنـين ميـزان کـاربرد ایـن اصـطلاحات در  انههاي متفاوت زن محيط

نویسـان . بر همين اسـاس داسـتانفاوت استتم ،محيطي که هر دو جنس حضور داشته باشند

کنند در آثار خـود ایـن  سعي مي ،براي اینکه هر چه بيشتر واقعيت محيط زباني را نشان دهند

ایـن واقعيـت زبـاني را بـه در حـد امکـان  کوشـند مـيدیگر  شان دهند. به عبارتتفاوت را ن

 اي که هست بازنمایي کنند.گونه
 

 های زباني در رویکرد رابین لیکافبندی شاخصه. طبقه4. 3. 1

 ةدربـار نینـو يها هیـاز نظر یي،کـایمرا ةشـناس برجسـت زبان کـاف،يل نيراب ال اس نظریة دي 

 يو زبـان يفکر ةشاخ دو ازبان ب يتيساختار جنساز دیدگاه وي است.  تيو جنس يشناس زبان

برخوردارنـد  يسبک زبان يمعتقد بود که بانوان عموماً از نوع کافيل .شود يداده م صيتشخ 

نکتـه تأکيـد  نیـاهمچنـين بـر . او کننـدياستفاده مـ مشخصي يکلام گوهايکه در آن از ال

 نیـا ةدامنـ .کننـدينمـ تيـالگوها تبع نیاز ا يبعض يحت ایزنان از همه  يکه در موارد کرده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. The Depth of Sexuality Language (DSL) 
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اعم از کتـاب و  ،يآثار فراوان ايدن سراسرشده است و در  دهيکش زين اتيادب يبحث به قلمرو

 هاي زیـادي از سـال .اند پرداخته يزبان در آثار مختلف ادب يتيکارکرد جنس يمقاله به بررس

هنوز مدلي موفق در بازنمایي جنسيت در زبان آثار  ؛ اماگذرد ( مي6679) مدل ليکافطرح 

هنگام  ، زنان و مردان بـهويبراساس دیدگاه  .آید نویسان به حساب مينویسان و داستانرمان

زبـان » سبک گفتار زنانـه بـا عنـوان نیاز ا کافيسخن گفتن یا نوشتن زبان متفاوتي دارند. ل

 نیـعامـل اسـتفاده از ا تيجنس يعيراتب طبم سلسله در و تسلط مردان را کنديم ادی «فيضع

مناسـب بـا شـأن خـود در جامعـه بـا  يگاهیجا افتنی يبرازنان  کافيل . به نظردانديعنوان م

 يهـا تفاوت . از دیدگاه وي(71: 6868 ،و مروي مطلقيبهمن) کننديم دبانه صحبتؤزبان م

آنان  يزبان يهايژگیوو  است ياجتماع هاي ينابرابر جیاز نتا يکیزنان و مردان  انيم يزبان

گروه وجـود  نیا ياعضا انيم ياجتماع تياست که از نظر نقش و موقع یيهابازتاب تفاوت

 (. 68: 6873 ان،يفارس)دارد 

 

 های دانشور و ارس ویيهای اصلي رمان. طبقات مخلتف زنان؛ شخصیت1. 1

ــتان ــين زن داس ــور اول ــيمين دانش ــي س ــویس فارس ــت  ن ــه از جه ــا ســت ک ــار ب ارزش و اعتب

هـایش در داسـتان کنـد. اوبرابري مـيند، ا نویسان نسل خود که همه از جنس مخالف داستان

هاي او زنان هستند. توجه به زنان و هاي داستانپردازد و اغلب شخصيت مي «زن»موضوع به 

که نـوع  در ادبيات داستاني ایران سابقه داشت با این تفاوتنيز ها پيش از دانشور  زندگي آن

متفاوت است. زنـان در آثـار دانشـور بـه  گانهاي او با دیگر نویسند و شخصيت زنان داستان

زنان زحمـتکش و  (8؛ الحال بالا و مرفه ةزنان طبق( 6متمایز از هم تقسيم مي شوند:  ةدو طبق

کننـد و بـراي جماعت که خدمت زنان طبقه بالا را ميخدمتکارزیردست و محروم و اغلب 

کشند و از این طریق با هم در ارتباطند. گاه احساسـات دلسـوزانه و فـردي حمت ميها زآن

 بـهایرانـي کمتـر  ةمتوسـط جامعـ ةشـود. زنـان طبقـگروه اول، شـامل حـال گـروه دوم مـي

دو طبقـه و گـروه مـذکور ایـن دید نویسنده بيشتر به  ةاند و حوزهاي دانشور راه یافته داستان

  .شودمحدود مي
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 های ارس ویيهای زنانه در رمانهای بازنمایي شخصیتشیوه. 5. 1 

ــ ــطو وايش ــندینو یيارس ــع اي هس ــارش س ــان در آث ــرار دادن زن ــا محــور ق ــه ب در  ياســت ک

انـد و رفتـهیخود را پذ« زن بودن» شهایو زنان داستان او دارد. ياز مفهوم زنانگ یيزدا شهيکل

ش بـا جسـارت یهـادر داسـتان اودر کنـار آمـدن بـا آن دارنـد.  يا سعی ،اندبا آن کنار آمده

ات ينانه، خصوصـيب واقع يها به شکلن داستانیدان عمل داده است. زن در ايشتري به زنان ميب

ن زنـان یـا يدر زنـدگ یينـه مبـارزه. مردهـا کنـد يم يها زندگ با آن و رفتهیخود را پذ يذات

ن زن یاي از وجود امهين ،ها وابسته است شدت به آن از وجود زنان به يوجود دارند که بخش

کند. زن در يار زنانه است، او را کامل ميگر که بسید ةميکشد و نياو را به سمت استقلال م

وجود خـود را  يها يوبلند يکه تمام پست ياي افسوس زن است. زنبدون ذره یينگاه ارسطو

ن یتـر زيین و غریتريعيهاي مختلف، طبتيش در موقعیازهايو نها بر آن يرفته، با آگاهیپذ

ــان در  يپرداز تيخــا  در شخصــ يســبک یيارســطو .دهــديبخــش خــود را نشــان مــ زن

 ةواسـط به دیگـرانو  ، فخـرينا ين وا،يشهرزاد، ش قبيلاز  یيها تيشخصد و دار شیها داستان

مردمحـور،  يهـا هستند: زن ميسه بخش قابل تقس درها  ها و ناگفته نام، ظاهر، حرکات، گفته

 .دوپاره يها و زن ،خودمحور يها زن

 ها. بحث و تحلیل داده5

 در گفتار زنانه« واژگاني»های خاصِ عدم ق عیت در کاربرد مؤلفه. 4. 5

 ،کـنميصـحبت نمـدرصـدي  هـايبستگيهم ةروشن است که من دربار»گوید:  ليکاف مي

طـور نیـا نکـهیاحتمـال ا د،يباشزنم. اگر شما زن حرف ميمعمول  يهاشیگرا ةبلکه دربار

طور صحبت نیکمتر احتمالش هست امرد باشيد،  رکه اگيدرحال ؛است شتريب ديصحبت کن

طـور ایـن ،ديکنم اگر شـما زن باشـيم ينيبشيکه من پ ستين خن به این معناس نیاما ا .ديکن

ور صـحبت نخواهيـد کـرد. از ایـن گذشـته، طـصحبت خواهيد کرد یا اگر مرد باشـيد، ایـن

طـور حـرف بزنيـد و گونه صحبت کنيد، یا در بعضي شرایط اینممکن است تا حدودي این

طور حرف نزنيد )براي مثال اگر مدیر اداره باشـيد در اداره از ایـن طـرز در سایر شرایط این
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بندیـد و شـاید اصـلاً  يکنيد، اما در خانه این زبان را طبق عادت به کـار ماجتناب ميصحبت

 (.691 – 699: 6866)ليکاف، « روح خودتان هم از این تغيير خبر نداشته باشد(

 های مدّنظر لیکاف در س   واژگانيها بر اساس مؤلفه. تحلیل بافت متني رمان1. 5

در همة سطوح دستورزبان انگليسـي بـروز و ظهـور دارد. ایـن « زبان زنان»از دیدگاه ليکاف 

هایي که برخي قواعد در انتخاب و تناوب عناصر واژگاني نمود دارند، در موقعيت هاتفاوت

از شـوند، و در الگوهـاي لحنـي و دیگـر الگوهـاي زبرزنجيـري. هـا اجـرا مـينحوي در آن

هرچند در بسياري از جوامع امـروزي زنـان و مـردان شناسي نظران علم زباندیدگاه صاحب

رسـد در برخـي  اما بـه نظـر مي ؛هاي اجتماعي شرکت دارند طور مشترک در بيشتر فعاليت به

هاي زباني معينـي  این امر سبب تفاوت .تري دارند و در برخي مردان نقش فعال ،ها زنان زمينه

تـر و  هـاي اجتمـاعي آنـان عظيم هـاي ميـان نقش تفاوت قـدرهر .دشـوميان این دو گروه مي

  شدیدتر خواهد بود.تر و  عظيمنيز هاي زباني  تر باشد، تفاوت جدي

موقعيـت خـانوادگي،  ،اجتماعي، سن، تحصـيلات ةدر ميان عوامل غيرزباني مانند طبق

در برخـي  .هـاي زبـاني دارد جنسـيت نقـش مهمـي در بـروز گوناگوني هـا ماننـد اینشغل و 

و کـاربردي بـه چشـم  ،هـاي زبـاني ماننـد نحـوي، واژگـاني حوزه بيشترها در  جوامع تفاوت

هـاي  ها چندان آشـکار نيسـت و فقـط بـه یکـي از حوزه در برخي دیگر تفاوتخورد اما  مي

 ةهـا در حـوز تفـاوت در برخـي از زبان گـران ست. بـه اعتقـاد برخـي پژوهشمربوط ازباني 

 .(88: 6879واژگان است )باطني، 

هاي مـرتبط  المثل ضـرب ،کنایات ،ها شود تا اصطلاحات، واژه باعث مينيز شغل افراد 

دهـد کـه مشـاغل مختلـف، آثـار  د. تجارب معمولي و روزمـره نشـان مينه کار ببربا آن را ب

اجتمـاعي کـه  ةافـراد وابسـته بـه یـک طبقـ»گـذارد:  مختلفي بر طبيعت اشـخا  بـه جـا مي

هاي اجتماعي ـ اقتصادي مشابهي دارند، ازنظر رفتار زباني تشابه بيشتري بـا یکـدیگر  ویژگي

طبقات اجتمـاعي »تر دارند  افراد طبقة بالا زبان رسمي. (693: 6837)مدرسي، « دهد نشان مي

جنسـيت از ابزارهـاي . (96)همـان: « بالا نسبت به رفتار زباني خود حساسيت بيشـتري دارنـد

این نوع بينش از لحاظ شـدت مختلف هاي  کنندة زبان است، در جوامع و فرهنگ مهم تعيين
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انـد بـر زبـان و  در آن پـرورش یافتهفرهنگ یا محيطي که مرد یـا زن  .و ضعف تفاوت دارد

عنوان یـک  شان در پيوند با ایفاي نقش آنان به تابو در زبان يها واژه .جنسيت آنان تأثير دارد

ــاوت اســت  ــا حــدي متف ــرد ت ــاني زن و م ــل کــارکرد زب ــه همــين دلي ــرد اســت، ب ــا م زن ی

طور کـه  همـان .ها دارد جنسيت تأثير مستقيمي بـر گفتـار انسـان. (688: 6838، يس)نرسيسيان

 یابد. ميصحبت افراد وجود دارد در نوشتار نيز نمود  ةها در گفتار و شيو این تفاوت

 های زن در زبان شخصیت« های واژگانيمؤلفه»بندی پارامترهای طبقه. 4. 1. 5

زبان و جایگـاه کتاب  مندرج درليکاف، و برخي پارامترهاي نظر دّمپارامتر واژگاني  پنجهر 
 ةاسـتفاد»شـد: بررسـي  هاي مورد بحث،هاي زن در رمانمتني گفتار شخصيتدر بافت ، زن

زبــان و پرهيــز از  ةدبانــؤهاي م کــاربرد صــورت»، «ها کننــدهمکــرر از تردیــدنماها یــا تعــدیل

کــاربرد » ،«کــاربرد صــفات عــاطفي»، «اســتفاده از قيــدهاي تشــدیدکننده»، «ها دشــواژه

واژگـان منظـور از «. کاربرد واژگان خا  زنانه»، و «هارنگها و تمایز دقيق ميان  واژه رنگ

 «ژانـر زنانـه»گفت اثر متعلق به  توان يها م است که بر اساس آن يزنانه کلمات و اصطلاحات

و قراردادهـاي  رنـديگ يواژگان و مفـاهيمي کـه  در ارتبـاط بـا زن معنـاي بيشـتري مـ ؛است

بر زنانگي باشـد،  و در متن به همراه دیگر عناصري که دالّ داند يزنان م ةژیفرهنگي آن را و

هـا تـأثير جنسـيت را بـر  واژگـان ایـن حوزه» يطورکل به .کند يمتن را به اثري زنانه تبدیل م

 يهـا کـه در برخـي واژه حتـي زمـاني ،دهـد يخا  از سوي زنان نشان مـ یيها انتخاب واژه

با واژگان دیگـر در بافـت  ينينش دليل هم به شود يجنسيتي مشاهده نم يها شیکاربردي گرا

و تمایزات زنانه است. همچنـين ممکـن اسـت کـاربرد برخـي از ایـن  تلاایجمله، بيانگر تم

زن، ذهنيت تعلق آن واژگـان را  آثار نویسندگانصورت موتيفي نمادین در  واژگان پيشتر به

 (. 97: 6868)نک: رضوانيان و ملک،  «زنانه ایجاد کرده باشد ةبه حوز

تـوان بـراي ذات زبـان، آیـا مـي»آیـد کـه: هاي زنان این سؤال پـيش مـيدربارة نوشته

رسد عناصـر زبـان در ذات هاي زنانه و مردانه یا مذکر و مؤنث قائل شد؟ به نظر نميویژگي

تعـدادي از »هـا (، ولي در همة زبان861: 6868)فتوحي، « خود با جنسيت ربطي داشته باشند

 برند.هاي آوایي کلام را فقط زنان و برخي دیگر را مردان به کار ميها و صورتواژه
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 غیررکیک رکیک و های  دشواژههای کاربرد . شیوه4. 4. 1. 5

زیـرا  ،تر دارنـد هاي مؤدبانـه شناسان معتقدند زنان گرایشي ذاتي بـه اسـتفاده از صـورتزبان

تر و بهتر  ها رفتاري صحيح اي است که جامعه هميشه از آن گونه به انشدن آن یند اجتماعيافر

ها بپرهيزنـد و در  انتظار دارد. همين کنترل اجتماعي باعث شـده تـا زنـان از کـاربرد دشـواژه

ليکـاف زنـان را اسـتادان  ادبانـه اسـتفاده نماینـد. هاي زشـت و بي از صـورت ياندک موارد

گرا و  گفتار بسيار رقابـت ةما برخلاف زنان، مردان در عرصا ،داند مي «حدسن بيان»استفاده از 

هـاي  دادن برتري خـود بـه طـرف مقابـل هسـتند و از نظـر اجتمـاعي نيـز آزاديدر پي نشان

کننـد  هاي رکيـک اسـتفاده مي به همين دليل خيلي بيشـتر از زنـان از دشـواژه .بيشتري دارند

  ميتقسـ کيـررکيو غ کيـرک تةها به دو دسـ پژوهش دشواژه نی(. در ا79: 6838 نژاد، )جان

 اند.  شده

هایي مواجهيم که غالباً متعلق به فرهنگ زباني ایرانيـان  با دشواژه جزیرة سرگردانيدر 

ویژه زنان ایراني هنگام تنگنا، عصبانيت و برخـورد بـا موانـع جنسـيتي و اجتمـاعي هسـتند.  به

وپاچلفتي، مانـده، ترشـيده، پيـرزن،  انند چـاق، خـر، دسـتطور نمونه استفاده از کلماتي م به

 سـفيد، چشم رو، سـليطه، لکاتـه، آبلـه هفـو، کور، عجـوزه، هف زنکه، پتياره، لگوري، اجـاق

ورو، افســرالچروک، غالبــاً در مکالمــاتي بــه کــار رفتــه کــه زنــان بــه دنبــال ایجــاد  چشــم بي

هاي روایت زنانـه و  که از دیدگاه وحال زنانه وعبور از بحران روحي و اجتماعي هستند حس

برنـد کـه  ها را براي زناني بـه کـار مي بررسي است. در این داستان گاه دشواژه فمينيستي قابل

اند، از نظر طبقاتي فرودست هستند یـا از لحـاظ  سواد کمتري دارند، کمتر وارد اجتماع شده

ده ماننـد سـيمين و هسـتي و کر کنند؛ البته زنان تحصيل جغرافيایي در حاشية شهر زندگي مي

اند. به ایـن نکتـه نيـز بایـد هاي غيررکيک در کلام خود بهره گرفتهتوران نيز گاه از دشواژه

هـاي  هاي روحي یـا اجتمـاعي تنـد و خشـن از واژه ها در موقعيت اشاره داشت که شخصيت

( بـه یـاد کنند. براي مثال زماني که مادربزرگ هسـتي )دبيـر ادبيـات زشت بيشتر استفاده مي

افتد، با زباني تند و سرشار از دشـواژه گذشـته را بيـان  خاطراتي از پسر و عروس سابقش مي

ــي مي ــده م ــات وي دی ــواژها در مکالم ــامد دش ــترین بس ــد و بيش ــود.  کن ــت  ميش ــوان گف ت
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در انـد.  ها اسـتفاده کرده با توجه به شرایط از دشـواژه جزیرة سرگردانيي رمان ها شخصيت

مـورد آن را  66خـورد کـه  واژة رکيک به چشم مي 88کاررفته،  دشواژة به 671این رمان از 

 98دشواژة غيررکيک را زنـان، و  686اند. هم چنين  کار برده  مورد آن را مردان به 6زنان و 

اند. با توجه به آمار فوق برخلاف نظر ليکاف که کلام مـردان را خشـن  مورد را مردان گفته

ها  ها دارد، در ایـن داسـتان بيشـتر دشـواژه هـا از دشـواژه د و اعتقاد به استفادة بيشتر آندان مي

در واقـع اند که از این دیدگاه با نظر ليکاف همخواني ندارد.  کار برده  مورد( را زنان به688)

اسـت. در جلـد اول شخصـيت اصـلي داسـتان  جزیرة سرگردانيجلد دوم  ساربان سرگردان

گيـري گـاه روست. سرگشتگي وي در تصـميم به هاي زیادي رویدها و چالش)هستي( با ترد

ناچار از دشـواژهاي غيررکيـک  شود و به هاي پراضطراب مي منجر به قرارگرفتن در موقعيت

کند. دیگر زنان این رمان نيز هر کدام به نوعي دچار آشفتگي روحي هستند؛ امـا  استفاده مي

یابنـد و در نتيجـه از شـرایط  مي مـن زنـدگي خـود را بازسـاحل ا کم هرکدام از این زنان کم

جزیـرة به  نسـبت ساربان سرگردانشود. در  تر مي گيرند و کلامشان مؤدبانه پرتنش فاصله مي
دشواژة موجود در داسـتان  61ها مواجهيم. از مجموع با کاهش استفاده از دشواژه سرگرداني

 8بـه مـردان اختصـا  دارد. مـردان  % 88 مورد معادل 88به زنان، و   % 16معادل مورد  19

اند. بـا توجـه آمـار و ملاحظـة  بار در مکالمات خود دشواژة رکيک به کار برده 3و زنان  بار

بيشتر دشواژگان رکيک و غيررکيک در کلام زنان، نتایج این پارامتر زباني  با نظـر ليکـاف 

هـا، و موقعيـت صـيتنوشـتة شـيوا ارسـطویي، از نظـر نـوع شخ خـوفرمـان  مغایرت دارد.

و  جزیـرة سـرگردانيخورشيدي( فضایي متفاوت بـا  78اجتماعي و سياسي آن دوران )دهة 

دارد. به تناسب تغييراتي که در ساختار جامعـه و فرهنـگ واژگـاني مـردم ساربان سرگردان 

شوند. با توجه بـه تفـاوت فرهنگـي جامعـة مـا بـا  هایي جدیدي دیده مي پيش آمده، دشواژه

اند.  ها محســوب شــده جنســگرا جــزت دشــواژه غربــي واژگــاني همچــون لــزبين و همجوامــع 

پــریش، دیوانــه، هيــولا، زنجيــري، شــيزوفرني، ماليخوليــایي، و هــایي همچــون رواندشــواژه

اند. نویسـنده از  هاي داسـتان اختيـار شـده منظور تبيين حالات و روحيات شخصيت پارانویا به

تواند خوف و هراس را به مخاطب القا کند و تـا حـدودي نيـز اي بهره گرفته تا ب هر نوع واژه
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بار از دشـواژه اسـتفاده کـرده کـه از ایـن تعـداد،  698 خوفموفق بوده است. ارسطویي در 

ها % است. دشواژه 79دشواژه  معادل  668و سهم زنان %  89دشواژه  معادل  83سهم مردان 

مـورد دشـواژة رکيـک دیـده  6و  8تيـب  اند، در کلام مردان و زنان به تر اغلب غيررکيک

اثر برگزیده از حيث تعداد دشواژه هـا در رتبـة دوم قـرار دارد.  9شود. این رمان در ميان  مي

ها اسـتفاده  نتيجة مذکور از حيث تطابق با نظریة ليکاف که اذعان دارد زنان کمتر از دشـواژه

 قابل است.کنند و بيشتر به دنبال شکل مودبانة کلام هستند، در ت مي
انـد: شـلخته، چاغالـه،  هاي انـدکي مـواجهيم کـه غيررکيک بـا دشـواژه نـانيدر رمان 

، غير از شناخت حس واقعـي خـود نسـبت بـه شـهروز و احمـد نا نيفضولي. قهرمان داستان، 

همين شرایط دارد. در نتيجه در تنش با خانواده و نيز جامعـه  اي با اي ندارد و خانواده دغدغه

يرد تـا نيـازي بـه اسـتفاده از دشـواژه باشـد. پـدر و مـادر او، سـيروس و فخـري، گ قرار نمي

ها این است که فخري آن اندازه آزادي داشته باشد هاي آرامي هستند، تنها دغدغة آن انسان

دشـواژة موجـود  91دهد. از مجموع که بتواند ماتيک قرمزش را بزند و این کار را انجام مي

%( بـه  66مـورد ) 66%( بـه زنـان و  38مورد ) 99غيررکيک هستند، که اغلب  نا نيدر رمان 

یابيم زنان داستان فقط یک دشـواژة رکيـک  تر درمي مردان اختصا  دارد. در بررسي دقيق

 اند.به کار برده
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های دانشور و ارسطویی   ها در بافت متنی رمان بسامد انواع دشواژه.  4نمودار 

 «های رکیک و غیررکیک دشواژه»

 
 
 

  «ها کننده تعدیل»یا  «نماهاتردید»مکرر از  ةاستفاد. 1. 4. 1. 5

د. نرسـان اطمينان و درنگ گوینده را به مخاطـب مي هستند که حس عدم  تردیدنماها کلماتي

زنـان در گفتـار . پرهيـزد درواقع، گوینده با استفاده از این کلمات از اظهارنظرهاي قطعي مي

ها یـا  نفس آن به دليل کمبود اعتمادبه ممکن است این امرنوعي تردید و دودلي وجود دارد. 

تواند این باشد که زنـان معمـولاً  ميچنين  هم ؛ وان در اجتماع مردسالار باشدشجایگاه متزلز

کننـد  سعي دارند از گفتار مؤدبانه استفاده کنند و به همين دليل با تردید و مکث صحبت مي

: 6679لاکـوف، انـد ) زبـان اسـتفاده کرده ةهـاي مؤدبانـ طمئن باشند که از کلمات و فرمتا م

عنـوان بيشـترین بسـامد تردیـدنماها بـه کـلام نينـا و شـيدا بـه نا نيو  خوفدر دو رمان  .(99

در تمام سطوح زندگي این دو « تردید»طورکه  هاي اصلي روایت تعلق دارد. همانشخصيت

 ان نيز نمود دارد.نمایان است، در کلامش

منظور بيان  هنگام سخن گفتن به هاي زباني باید گفت زنان به کننده در خصو  تعدیل

عقاید قطعيت ندارند و همواره درگير شک و دودلي هستند، زیرا به دليل زیستن در جامعة 

ها و کننده اند؛ درنتيجه غالباً از تعدیل نفس کافي را به دست نياورده مردسالار اعتمادبه
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 جزیرةگيرند.  قهرمان رمان  ها بهره مي تردیدنماهایي چون کاش، شاید، انگار و مانند این

برد زیرا  کار مي کننده به )هستي( به نحوي بارز و فراوان در کلام خود تعدیل سرگرداني

قطعيت فکري این شخصيت در  شدت درگير پریشاني و سرگرداني است. حس عدم به

 شود. خوبي دیده مي کننده به جملات همراه با تعدیل

 78بـار ) 76خورد که از این تعـداد زنـان  کننده در کل داستان به چشم مي تعدیل 668

انـد. ایـن آمـار آشـکار  %( از این متغير در گفتار خود اسـتفاده کرده 83بار ) 86%( و مردان 

کند که زنان داستان بيشتر از مـردان بـه دنبـال جایگـاهي مسـتحکم و پایـدار در اجتمـاع  مي

ه ها را از سوي زنان ملاحظـ کننده بسامد بالاي استفاده از تعدیل ساربان سرگردانهستند. در 

ســاربان هــا از آنِ کننــده شــده، بيشــترین بســامد تعدیل کنيم. در ميــان چهــار اثــر بررسي مــي
اسـت. در جاهـایي از داسـتان کـه هسـتي بـه مرحلـة مکاشـفه رسـيده و بـا ضـمير  سرگردان

تـدریج کـه  دارد؛ به شود، سؤالات و تردیدهاي خود را اذعان مي ناخودآگاه خود مواجه مي

شود. تفـاوتي  یابد از سرگرداني و تحير به ساحلي امن رهنمون مي پاسخ سؤالات خود را مي

شـود.  ها دیـده نمي کننـده گيري از تعدیل در بهرهجزیرة سرگرداني با  ساربان سرگردانميان 

گيرند؛ زیرا جامعه به آنان آموخته اسـت کـه بـا اطمينـان بـه  زنان از این متغير زباني بهره مي

نظر خود نپردازند که باعث ایجاد زبان مؤدب شـده و زبـان آنـان  بيان و ابراز عقيده یا اظهار

مورد اسـت کـه از ایـن  676ها در کل داستان  کنندهبسامد تعدیل .دهد را قدرتمند نشان نمي

از جانـب مـردان کـاربرد داشـته  %( 88مـورد ) 81از سوي زنـان و  %( 38مورد ) 698تعداد 

اطمينان زنان داسـتان در بيـان افکـار و و عدم شده حاکي از تزلزل فکري است. نتيجة حاصل

شناسان در حوزة جنسيت مطابقت هاي علمي ليکاف و دیگر زبان عقایدشان است که با یافته

 دارد.
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های دانشور و ارسطویی در گفتار ها در بافت متنی رمانکنندهبسامد انواع تردیدنماها و تعدیل. 1نمودار 

 زنان

 
 

 در زبان« بیان ق عیت»و ابزارهای  «ها کننده تشدید»استفاده از . 3. 4. 1. 5

زنان به این دليل کـه در اجتمـاع جایگـاه امنـي ندارنـد،  ليکاف بر این باور است که معمولاً

تري کسـب کننـد.  کنند با زبان گفتاري و نوشتاري خا  خود موقعيـت مسـتحکم سعي مي

 يبـه توصـيف امـا مـردان معمـولاً ،کنند ها در توصيف هرچيزي با شدت بيشتري عمل مي آن

ها  تشـدیدکننده  (.996: 6868بختيـاري و دهقـاني،  کننـد )محمودي ساده و خنثـي اکتفـا مي

عباراتي مانند فقط، حتماً، خيلي، حقيقتاً، صددرصد، صدبار و... هستند که شدت و تأکيد را 

 جزیـرة سـرگردانيدر رمـان  .(688: 6868 مطلق، بهمني و عرب نجفيو )افزایند  به گفتار مي

کار  %( را مردان به 87مورد ) 669%( را زنان و  78مورد ) 868تشدیدکننده،  987از مجموع 

ها در کـلام شخصـيت اصـلي داسـتان )هسـتي( دیـده  اند. بيشترین بسـامد تشـدیدکننده برده

هاي فکري و احساسـي متعـددي در کـلام و  شود. در طول داستان سرگرداني و دوراهي مي

بات خود دارد تا شاید بتواند خود رفتار او مشاهده مي شود که به تناسب موقعيت سعي در اث

در مقایسـه  جزیـرة سـرگردانيمانند  ساربان سرگردانزنان در را از این سرگرداني وارهاند. 
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ــت ــي فرودس ــادي و فرهنگ ــاعي، اقتص ــر اجتم ــردان از نظ ــا م ــه از ب ــتند و درنتيج ــر هس ت

ه در داسـتان، تشدیدکنندة استفاده شد 676اند. از مجموع هاي بيشتر بهره گرفتهتشدیدکننده

اند که باز هـم قلـم پررنـگ  کار برده %( را مردان به86مورد ) 78%( را زنان و 16مورد ) 686

 خـوفارسـطویي در گـذارد.  کند و بر نظریـة ليکـاف صـحه مي زنانة دانشور خودنمایي مي

هاي داستان را کـه بيشترشـان هـم واژگاني را به خدمت گرفته تا هراس و وحشت شخصيت

 679تشدیدکننده وجود دارد که از این تعداد  886به نمایش بگذارد. در داستان  زن هستند،

به مردان اختصا  دارد. قلم زنانة ارسطویي بيشـتر  %( 89مورد ) 99به زنان، و  %( 79مورد )

هایي چون شيوا و ژینوس و موقعيـت پراسـترس  رخ مي نمایاند و وحشت و هراس شخصيت

بـا  خـوفها در  کشد. نتایج بررسي پارامتر تشدیدکننده تصویر مي ها را بيشتر به و متزلزل آن

، زنان داسـتان کمتـر درپ ي اثبـات خـود هسـتند، نانيدر رمان  نظر ليکاف همخواني دارد.

اش دارد. بـاقي  هاي متعدد سعي در فرار از احساسات و عواطـف واقعـي فقط نينا در موقعيت

روس چالشـي جـدي بـراي رویـارویي بـا ها چون فخري، یاقوت، هاسميک، و سـيشخصيت

انـد. بيشـترین و بـه آرامـش و ثبـات نسـبي دسـت یافتـه  مشکلات ندارند، تقـدیر را پذیرفتـه

 %( 11بـار زنـان )  86مورد در کل داستان، 97شود، از  ها در گفتار نينا دیده ميتشدیدکننده

هاي  اند. از دلایل تفاوت بسيار ميزان بسامد تشـدیدکننده مردان به کار برده%(  89بار )  61و 

 توان به حجم کم آن اشاره کرد.  این داستان در مقایسه با سه رمان دیگر مي
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 در گفتار زنانهای دانشور و ارسطویی در بافت متنی رمان« هاتشدیدکننده»بسامد انواع . 3نمودار 

 

 هاها و تمایز دقیق میان رنگواژهکاربرد رنگ. 1. 4. 1. 5

هـا سـطحي زعم آن شان نيست به سطح زنان که بهمردان معمولاً چيزهایي را که مورد علاقه

ها. شاید ازآنجاکه کسي از زنان توقـع دهند مثل تمایز دقيق ميان رنگ فروتر است، تنزل مي

کدنــک  خوش بگيرنــد، بــراي دلنــدارد در موضــوعات مهمــي مثــل انتخــاب شــغل تصــميم 

گيري در موضوعاتي مثـل اینکـه ایـن    شود؛ تصميمها واگذار مياهميت به آنتصميمات بي

کدنک نيسـت خوش چيزي جز دل« ارغواني روشن»بناميم یا « بنفش اسطوخودوسي»رنگ را 

 شناسان براي شناخت روان آدمي اسـترنگ از ابزارهاي روان(. 11 – 19: 6866)لاکوف، 

حکایـت از  ،اما گرایش هر فرد بـه رنگـي خـا  ،و هرچند واقعيتي مادي و محسوس است

که درنهایت براي هـر  وابسته است،به مسائل مختلفي دارد که  شرایط استفاده و گزینش آن

رنـگ نماید. با بررسي دقيق عنصـر  ميشخص ایجاد باور، علاقه و سليقه و آرزوهاي خا  

آن پـي بـرد. ليکـاف  ةبه افکـار، روحيـات و جنسـيت برگزیننـدتوجهي  توان تا حد قابل مي

 .نهنـد مي  نـام هـا  بـر آن شناسـند و هـا را مي تر از آقایان رنگ ها خيلي دقيق معتقد است خانم
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ها چشمگير اسـت ولـي  هایي مانند نخودي و سبز مایل به آبي در گفتار خانم کلمهاستفاده از

 .(68: 6679، همود )برن به کار نميها را  ایناکثر مردها 

هاست.  واژه ها در به کار بردن رنگ یکي از تمایزهاي نوشتار زنان و مردان، تفاوت آن

 ؛اند هـاي اصـلي برنـد، رنگ هایي که نویسندگان مرد در متون خود به کـار مي معمولاً رنگ

هـا بـه  دهنـد و در ناميـدن رنگ هـا توجـه نشـان مي اي از رنگ ولي زنان بـه طيـف گسـترده

شناسـند ماننـد زرد،  هـاي سـاده را مي ئيات بيشتري توجه دارند. آقایان معمولاً فقط رنگجز

دهند و برایشان مهـم  ها توجه نشان نمي به جزئيات رنگ ها . آنقرمز، آبي، مشکي و صورتي

ها رنگ آن وسيله سبز  نظر آن اي سبزِ روشن باشد یا سبزِ تيره، زیرا از نيست که رنگ وسيله

کنند نيازي ندارند که بـه  فکر مي آقایانرسد که  به نظر مي چنيندیگر. ظاهراً  ياست نه رنگ

مگـر اینکـه مـردان بـه اعتبـار  ،هاسـت اهميت بپردازند و این مسائل مربوط به خانم مسائل بي

رنـگ  ةجات، رنـگ و ... بـه مقولـ شغل خود، مشاغلي همچون فروش اتومبيل، فرش، عتيقه

بار  1بار زنان و  96به قرمز توجه نشان داده که   زیرة سرگردانيجدر دانشور   حساس باشند.

هـاي  منظور فضاسـازي و بازنمـایي عناصـر داسـتان از رنگ انـد. بـه توسط مردان به کار برده

اســتفاده شــده  جزیــرة ســرگردانيهــاي مختلــف نيــز در  خنثــي و اصــلي و فرعــي در طيف

نماد پيروزي، و محتواي عاطفي آن  آرزو و شناسان رنگ قرمز بار(. از نظر روان 896است)

ویژه در عناصـر  بـار از سـياه بهـره گرفتـه شـده بـه 88آمال بشري است. در توصيف مـردان 

پوششي ظاهر مردان چون کت و شلوار و کـراوات. سـياه نشـانگر مـرز مطلـق اسـت کـه در 

وگنـدمي، هـاي جشود، بيانگر تباهي و نيستي است. رنگ سوي دیگر آن زندگي متوقف مي

اي، زرد، و بـنفش تنـوع و اي، قرمـز، طلایـي، قهـوهسياه، خرمایي، آبي، خاکستري، سورمه

هـا و در توصيف عناصـر داسـتان از رنـگ ساربان سرگرداندانشور در  .بسامد بالایي ندارند

%(، و سـهم  38بـار ) 36بار. از ایـن تعـداد، سـهم زنـان  63بسامد کمتري بهره گرفته است؛ 

انـد.  هـاي خنثـي اسـتفاده کرده % از رنگ 98%  و زنان 76%( است. مردان  67بار ) 67مردان 

ها در این رمان با نظر ليکاف مبني بـر دقـت زنـان بـه  نتایج حاصله از بررسي پارامتر رنگواژه

 ها مطابقت دارد.  هاي مختلف رنگجزئيات و توجه به طيف
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ا آثار بررسي شدة سيمين دانشـور از لحاظ تعداد ب خوفکاررفته در رمان  هاي به رنگ

بـار  89بـار و مـردان  81اند کـه زنـان  هاي مختلف ذکر شده بار رنگ 18مقایسه نيست. قابل

ســاربان و  جزیــرة ســرگردانيهــا تفــاوت چنــداني بــا  انــد. تنــوع طيــف رنگ اســتفاده کرده
یـاري انگيز  آیند، در ایجـاد فضـاي رعـب هایي که شاد به حساب مي ندارد. رنگ سرگردان

هـایي چـون آبـي  هاي خنثـي در داسـتان بسـامد بـالایي دارد. وجـود رنگ اند. رنگ رسانده

کنـد کـه  نفتي،آبي سير، آبي زنگاري و بژ حکایت از نگاه زنانة نویسنده در خلق داستان مي

 با نظر ليکاف همخواني دارد.

رنگ غالب قرمز است؛ زیرا شخصيت عاشقي مانند یاقوت در داستان بـه  نانيدر رمان 

وفور بـا رنـگ  جـاي داسـتان بـه رود و درنتيجه در جاي وسوي قرارهاي خود پيش مي سمت

قرمز مواجهيم. از این رنگ براي بيان عشق و باز بودن فضاي سياسي اجتمـاعي بهـره گرفتـه 

 سـاربانو  جزیـرة سـرگردانيد امـا در شـو نيـز دیـده مي خـوفشده اسـت؛ چيـزي کـه در  

 نيست.    سرگردان

 پژوهش   های مورد های زنان در رمان واژه . رنگ4نمودار 
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 ها . کاربرد سوگندواژه5. 4. 1. 5

. خورنــديمــردان ســوگند مــ از شــتريکــه زنــان ب رواج داردبــاور  نیــدر فرهنــگ عامــة مــا ا

بـه حضـرت » و« خـدا بـه»ماننـد  دربربگيـردرا  ينـیهـم مقدسـات د توانـد يها م سوگندواژه

جزیـرة ها در  شـود. سـوگندواژه فـرد يو مهـم زنـدگ مندارزش يزهايو هم شامل چ ؛«عباس

در بين افراد با طبقة اجتماعي والاتر و از نظـر جغرافيـایي فرادسـت، کمتـر دیـده  سرگرداني

پـردازد تـا ابعـاد متنـوع  ها مي ها به ارائة شخصـيت شود. نویسنده با استفاده از سوگندواژه مي

دهـد. بـراي مثـال حـاجي معصـومه )خـدمتکار  رفتاري و فرهنگي طبقات مختلف را نمایش 

بقه و سطح اجتماعي پایين، بيشتر سوگندواژه به کار برده. در این سيمين( که زني است از ط

داستان هرچه زنان از جامعة سنتي بيشـتر فاصـله دارنـد از کـاربرد سـوگندواژه بـراي اثبـات 

مـورد  68شود که زنـان   سوگندواژه مشاهده مي 61اند. در این داستان نياز بوده مدعایشان بي

گيـري  اند که نظریة ليکاف را در خصـو  بهره ه کار بردهب %( 89مورد ) 9و مردان  %( 79)

 88 سـاربان سـرگردانهـاي در گفتـار شخصـيتکنـد.  ها تأیيد مي بيشتر زنان از سوگندواژه

مورد  68زنان و  %( را 99)مورد  68مورد سوگند به مقدسات و امور ارزشي وجود دارد که 

انـد  % به مقدسات سوگند یاد کرده 38حدوداند. زنان و مردان  را مردان به کار برده %(  99)

هاي  که مبينّ این نکته است که با وجود تلاش براي بسط جریان روشنفکري، همچنـان رگـه

خـورد. بـا اینکـه  مذهبي در زندگي فردي و اجتماعي مردم آن زمـان بـا قـوّت بـه چشـم مي

دارد، امـا بـاز هـم بـا  ها در گفتار مردانه و زنان تفـاوت انـدکي بسامد استفاده از سوگندواژه

 نظریة ليکاف در مورد استفادة بيشتر زنان از این متغير مطابقت دارد. 

هاي داسـتان کمتـر بـه دنبـال اثبـات  یـابيم کـه شخصـيت درمي خـوفبا مطالعة رمـان 

هاي خود هستند. سوگند خـوردن افـراد بـه عوامـل متعـددي چـون عوامـل فرهنگـي و  گفته

اطمينان از ابـراز عقيـده و  گي دارد، هرچه در بيـان فـرد عـدماجتماعي و تحصيلات آنان بست

یابـد.  واژه کـاربرد بيشـتري مي پذیرش آن از سوي دیگران بيشتر وجود داشته باشد، سوگند

تـوان شود. این متغير را نمي مورد سوگندواژه در گفتار زنان مشاهده مي 6در این رمان فقط 

 ها قلمداد کرد.عامل تمایز زبان جنسيت
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هاي این  هاي محدودي مواجهيم. شکل سوگندواژه واژه نيز با سوگند نا نيدر رمان 

ها از خوف بيشتر، و  متفاوت است. بسامدِ آن جزیرة سرگردانيو  ساربان سرگردانرمان،  با 

عاميانه  به گفتار نا نيهاي  کارگيري سوگندواژه هاي سيمين کمتر است.  نوع به  از رمان

ها  ها ربطي ندارد. در این رمان سوگندواژه به اعتقادات دیني شخصيت مرتبط است و چندان

ویژه  شناسي  به هاي زبان بار( و دقيقاً با پژوهش 1خورد ) فقط در مکالمات زنانه به چشم مي

 نظریة ليکاف همخواني دارد.

به مقدسات  ها در بافت متنی رمان های دانشور و ارسطویی )سوگندبسامد انواع سوگندواژه. 5نمودار 

و امور ارزشی(

 

0

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

0/6

0/7

0/8

0/9

 سوگند به امور ارزشي سوگند به مقدسات

 نینا خوف ساربان سرگردان جزیره سرگردانی



 221 |و همکاران   يمیرح

 
 

 «نماهاتقریب»کاربرد  .0. 4. 1. 5

پرهيزند و همواره با حـدود و تقریـب مسـائل را  از نظر ليکاف زنان از سخن گفتن قطعي مي

بار در گفتار زنانه  8نماهاي زیادي مواجه نيستيم، فقط کنند. در این داستان با تقریب بيان مي

اسـت.  استفاده کردهکار رفته است. با اینکه نویسنده زن است ولي از صفات تقریبي کمي  به

یة ليکاف نظرو نتيجة بررسي این متغير زباني   مينيب ينمدر کلام مردانه هم اثري از این متغير 

 ماننـد نيـز  خوفدر  اند. بار  به کار رفته 8 اربان سرگردانسنماها در تقریب کند.را تأیيد مي

نماهـا در نما در کلام زنانه  وجود دارد. کاربرد تقریـبمورد تقریب 6دو رمان دانشور فقط 

 نا جایگاهي ندارد. رمان ني

 نماها در بافت متنی رمان های دانشور و ارسطوی در گفتار زنانبسامد انواع تقریب. 0نمودار 

 
 

 گیرینتیجه

تـوان  اي را در رویکـرد ليکـاف نميدهد کـه تقریبـاً هـيچ مؤلفـههاي پژوهش نشان ميیافته

هـاي هاي داستاني ایـن دو نویسـنده در تعـارض باشـد. شخصـيتیافت که با زبان شخصيت
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نـدرت  انـد و به هاي دانشور و ارسطویي غالباً از زبان معيار استفاده کردهداستاني زن در رمان

تواند ناشي از طبقـة اجتمـاعي اند. یکي از دلایل ميهاي عاميانة گفتار را به کار بردهصورت

کرده و مرفه جامعه هستند. بایـد اذعـان کـرد زنان در این اثر باشد که اغلب از طبقة تحصيل

درسـتي و  کاري، بـه  که هم دانشور و هم ارسطویي زبان اثر خود را از حيث معيار و محافظـه

انـد. از سـوي دیگـر فضـا و روح  هاي زبانشناسي مردانـه و زنانـه ایجـاد کرده با کليشه مطابق

توانـد دلایـل مختلفـي داشـته باشـد از جملـه ها حاکم است؛ این امر مـيزنانگي بر این رمان

اینکه گرایش ذاتي زنان به رعایت ادب در رفتارهاي اجتماعي اسـت و رفتـار زبـاني هـم بـه 

هـاي جاي اسـتفاده از دشـواژه ي از این قاعده مسـتثني نيسـت. زنـان بـهعنوان رفتاري اجتماع

ادبانـه را  هاي زبان مردانه( کلمات نه چنـدان زشـت و بيرکيک و خيلي رکيک )از ویژگي

دهـد کـه  هاي مورد مطالعه نشـان مي هاي رمان برند. بررسي دشواژه در مواقع لزوم به کار مي

کلمـات غيررکيـک ماننـد احمـق و نـادان و ...  هاي زن همـان اغلب دشواژه هاي شخصيت

وضوح تـأثير  است. علاوه بر این کاربرد واژگان عاميانه در این آثار بسيار اندک است که به

رمـان نشـان  9کند. نتـایج آمـاري در هـر جنسيت نویسندگان را بر زبان داستان مشخص مي

از نشانگرهاي جنسيتي تفـاوتي ها در ميزان استفاده دهد که با وجود تفاوت موضوع رمانمي

اند. این امر عـلاوه  وجود نداشته و هر دو نویسنده ترتيب بسامدي تقریباً یکساني ببه کار برده

ها است، وضعيت فرودست زنان نگاري نویسندگان در این رمانکنندة زنانهبر اینکه منعکس

کند کـه قعيت را آشکار ميدهد و این وادر جامعة ایران را در دو دهة مورد مطالعه نشان مي

هاي زبـان زنـان و مـردان ناشـي از غيرهمسـان بـودن طبقـة اجتمـاعي بخش مهمي از تفاوت

هـا توجهي از کنشاي شکل گرفته است. بخش قابلهاست که اغلب تحت الزامات ویژه آن

هاي کلامي اشخا  و قهرمانان زن هر دو رمان برخاسته از فضاي فرهنگي جامعة و واکنش

نفس انـدک کـه حاصـل زیسـتن در  رمان به دليـل اعتمادبـه 9هاي هر مردسالارانه است. زن

ها و تقریـب نماهـاي بيشـتري اسـتفاده جوامع مردسالارانه است، از تردیدنماها، تشدیدکننده

هـاي غيرمسـتقيم، زبـاني ها و استفاده از درخواستکاربردن دشواژه کنند؛ و با پرهيز از به مي

گزینند که نشانگر ساختارهاي زباني گویندگان گوهاي خویش برميوبراي گفتمؤدبانه را 

رمان، واژگان زنانه از دیگـر نشـانگرها بـه مراتـب بيشـتر  9محتاط و فرودست است. در هر 
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هاي مخصـو  آنـان، و  شناختي زنان و فعاليتها به تمایزات زیست است. برخي از این واژه

هـا هاي خا  زنان مرتبط است. بسامد اسـتفاده از ایـن واژه يمشغول برخي نيز با مسائل و دل

انـد دنيـایي نشانة نگاه دقيق و در عين حال زنانة دانشـور و ارسـطویي اسـت کـه موفـق شـده

هـاي زنانـة ملموس و طبيعي خلق کنند و واژگان زنانة رمان خود را از متن زندگي و تجربـه

ها بيشتر بر بدعد روحـي و عـاطفي زنـان ین رمانخویش بيرون آورند. دایرة واژگان زنانه در ا

شـناختي متمرکز است و در مرتبة بعد نيز واژگان زنانه به محور جسماني و تمـایزات زیسـت

هـاي زبـان زنـان ها ربط دارد. از دیگر ویژگيهاي اجتماعي و خانوادگي آنزنان، و فعاليت

اثر حدود یـک چهـارم  9در هر   نگري است.ها استفاده از تصویرگري و جزئيدر این رمان

رفته داراي ویژگي زبان زنانه است. اگرچه عناصر زبان فارسـي در  کار هاي بهاز مجموع واژه

در مــوارد بســيار   هــاذات خــود بــا جنســيت ارتبــاطي ندارنــد، امــا زبــان زنــان در ایــن رمــان

هـا ایـن ن رمـاندهندة گویندة مؤنث است. بنابراین، تطبيق نشـانگرهاي جنسـيتي در ایـ نشان

هـاي مسـتقيمي وجـود دارد کند که ميان زبان و جنسيتِ گوینده مناسـبتفرضيه را تأیيد مي

 شود.  که باعث تمایز زبان زنان و مردان مي
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